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آدرنالین

حضور امیر قلعه‌نویی در برنامه اين هفته فوتبال 
برتر، نه برای شفاف‌سازی و پاسخگویی، بلکه یک مانور 
تمام‌عیار براي فرار رو به ‌جلو بود؛ تلاشی دراماتیک 
برای بازپس‌گیری اقتدار مخدوش‌شده در رختکن و 
تبدیل واقعیت لرزان امروز به وعده‌های پوپولیستی 
شیرین برای آینده‌ای نه‌چندان دور. سرمربی تیم ملی 
برای نجات صندلی خود، به جای ارائه برنامه عملیاتی، 
از تریبون ملی برای حراج آرزوهای بزرگ استفاده کرد 
و با دفاعیه‌اش ثابت کرد که حفظ غرور مدیریتی، بر 
صداقت و شفافیت ارجحیت دارد. با کنار هم قرار دادن 
اظهارات او، به وضوح می‌توان دید که این دفاعیه، بیش 

از آنکه قوت قلب باشد، اعترافی تلخ به ضعف ساختاری 
و مدیریتی در قلب کادر فنی تیم ملی است. 

قلعه‌نویی با حــرارت ویژه‌ای، روایــت توفان در 
رختکن و برخورد قاطع با ســتاره‌ای چون مهدی 
طارمی را تعریف کرد. او با این کار، تلاش کرد تصویر 
مخدوش‌شــده ژنرال را بازســازی کند و به مردم 
اطمینان دهد که رختکن تحت کنترل اوست. این 
روایت‌گری، یک شمشــیر دولبه بود. در مدیریت 
مدرن، »اقتدار واقعی« نیازی به فریاد زدن در رسانه‌ها 
ندارد؛ بلکه باید از طریق نظم تاکتیکی و تصمیمات 
فنی قاطعانه، در زمین احساس شود. اصرار قلعه‌نویی 
بر عمومی کردن مجازات )یا تذکر( به کاپیتان، نشانگر 
تزلزل جایگاه است. او با این کار، در واقع داشت به زبان 

بی‌زبانی اعتراف می‌کرد که سلسله‌مراتب در تیمش 
چنان مخدوش شده که برای اثبات ریاست خود، نیاز 

به خاطره‌بازی از درگیری‌های رختکن دارد. 
اوج این تناقض را بایــد در ماجرای تغییر زننده 
پنالتی توسط طارمی در زمین و دخالت‌های آشکار 
کاپیتان در جریان بازی جست‌وجو کرد. این لحظات 
نمادین نشان می‌دهد که مرجعیت تصمیم‌گیری 
از روی نیمکت به داخل مستطیل سبز منتقل شده 
است. قلعه‌نویی با پیش کشیدن داستان برخورد با 
طارمی، سعی کرد روی این تصویر کاپیتان-مربی 
خط بطلان بکشد، اما نتیجه این شد که این دفاعیه 
بیشتر شبیه اعتراف به دو پادشاهی خطرناک در اقلیم 
تیم ملی بود؛ جایی که ســرمربی برای اینکه نشان 

دهد هنوز نفر اول است، مجبور می‌شود ستاره‌اش 
را در پیشــگاه افکار عمومی خرج کند تا ضعف‌های 

مدیریتی‌اش پنهان بماند.
خطرناک‌ترین و البته سیاست‌مدارانه‌ترین بخش 
این نمایش، ارائه وعده‌های محیرالعقول بود؛ از وعده 
کســب بیش از چهار امتیاز در جام‌ جهانی گرفته تا 
وعده تعطیلی یک ‌هفته‌ای کشــور! این استراتژی، 
مصداق بارز رویافروشی پرخطر است که در ادبیات 
مدیریتی به فرار به آینده شهرت دارد. قلعه‌نویی این 
ادعاهای بزرگ را دقیقا در روزهایی مطرح می‌کند 
که تیم ملی در ارائه یک نمایــش مطمئن و بدون 
اســترس مقابل تیم‌های نه‌چندان اســمي ناتوان 
است. این ترفند، تلاشی هوشــمندانه اما فریبنده 
اســت تا ذهن منتقد را از واقعیت لرزان امروز )دفاع 
متزلزل( به تصویر شــیرین فردا )جشن و پایکوبی 

ملی( منحرف کند. 
او با تعیین امتيازات ايراني در مرحله گروهي جام‌ 
جهاني و روي آوردن به حساب و كتاب، می‌خواهد به 
صحبت‌های خود رنگ و بوی فنی بدهد، اما در عمل، 
در حال کشیدن چکی از حساب خالی است. او می‌داند 
که اگر این رویا را نفروشد، شاید حتی تا روز جام‌ جهانی 
روی نیمکت نماند. این پوپولیسم فوتبالی به جای ارائه 
نقشه راه برای ترمیم ضعف‌های دفاعی و ساختاری، 
به افکار عمومی توهم خوشبختی می‌دهد تا نقدهای 
فنی امروز در هیاهوی وعده‌هــای طلایی فردا گم 
شوند؛ غافل از اینکه بالا بردن غیرمسئولانه سطح 
توقعات، می‌تواند فشار روانی تیم را در تابستان ۲۰۲۶ 

به مرز انفجار برساند. 
از طرفي او خوب می‌داند که هزینه این وعده‌ها 
امروز، صفر است، اما سودش خریدن زمان و سکوت 
است. او می‌داند اگر در جام ‌جهانی ناکام بماند، احتمالا 
دیگر روی نیمکت نیست که پاسخگو باشد، اما برای 
ماندن تا آن روز، نیاز دارد که تصویری رویایی بسازد. 

یکی از آشکارترین عقب‌نشینی‌های سرمربی، 
چرخش موضــع او در قبال احمــد نوراللهی بود. 
قلعه‌نویی که پیش‌تر بازگشــت نوراللهی را صریحا 
منوط به عذرخواهی از مــردم و هم‌تیمی‌ها کرده 
بود، موضعش را تلطیف کرد و بازگشت او را مشروط 
به خواست مردم دانســت. این تغییر رویکرد، یک 
عقب‌نشینی استراتژیک تمام‌عیار است. قلعه‌نویی 

به خوبی می‌داند که تیم ملــی از نظر فنی در میانه 
زمین )به‌ویژه در نقش هافبک دفاعی و نظم‌دهنده( 
به شدت به بازیکنی با کیفیت و فرم بالای نوراللهی 
نیاز دارد و ادامه لجاجت به بهانه‌های انضباطی، تیم 
را در آستانه رویدادهای بزرگ با کمبود جدی مواجه 
می‌کند. اما او برای آنکه شکست موضع اولیه خود را 
نپذیرد و غرور مدیریتی‌اش خدشه‌دار نشود، از حربه 
تجدید نظر مشروط اســتفاده کرد. او با گفتن من 
تابع نظر مردم هستم، توپ را به زمین افکار عمومی 
انداخت تا اگر نوراللهی برگشت، او بگوید من از موضع 
قدرت و خواست مردم کوتاه آمدم، نه اینکه به دلیل 
فشــار یک بازیکن یا منتقد مجبور به تغییر شدم. 
این مانور، در نهایت ثابت کرد که نیاز فنی و کمبود 
بازیکن متخصص، بر قوانین انضباطی یک ‌شــبه و 

لجاجت‌های مدیریتی چیره شده است. 
در پايان بايد به یکی از بزرگ‌ترین نواقص برنامه 
اين هفته فوتبال برتر هم اشاره داشت؛ انفعال و عدم 
چالش‌گری مجری. متاسفانه، مجری فرصت‌های 
طلایی را از دســت داد تا قلعه‌نویــی را در تنگنای 
پرســش‌های حیاتی قرار دهد. این انفعال رسانه‌ای 
باعث شــد که برنامه از یک جلســه پاسخگویی و 
شفاف‌ســازی، به یک تریبون رسمی برای تبلیغات 
تبدیل شود. قلعه‌نویی توانســت با آسودگی خاطر، 
مونولوگ خود را تکمیل کند، مسئولیت‌ها را گردن 
بازیکنان بیندازد و وعده‌های بزرگ بدهد بدون آنکه 
مجبور به ارائه سند فنی یا پاسخگویی منطقی شود. 
این یک فرصت از دســت رفته برای شفاف‌سازی و 
حساب‌کشــی عمومی بود که در نهایــت، به جای 
خدمت به مردم، به تثبیت جایگاه سرمربی کمک کرد.

پس از انتخاب سانائه تاکایچی به‌عنوان نخست‌وزیر 
ژاپن، تقابل این کشــور با چین بر ســر تایوان وارد 
مرحله‌ای کم‌سابقه شده اســت؛ مرحله‌ای که ابعاد 
آن از یک نــزاع سیاســی فراتر رفته و نشــانه‌های 
آشــکار امنیتی و نظامی پیدا کرده است؛ تا جایی که 
اظهارات اخیــر تاکایچی در پارلمــان ژاپن مبنی بر 
اینکه هرگونه اقدام نظامی چین علیه تایوان می‌تواند 
»وضعیت تهدیدکننده برای بقای ژاپن« ایجاد کند، 
موج گســترده‌ای از واکنش‌های داخلی و خارجی را 
برانگیخته و روابط توکیو- پکــن را به پرتگاهی تازه 

سوق داده است. 
با وجود فشــار افــکار عمومــی در ژاپــن برای 
عقب‌نشــینی از این مواضع، دولت تاکایچی نه‌تنها 
این اظهارات را پس نگرفت، بلکــه آن‌ها را به صورت 
پاسخ کتبیِ رسمی منتشر کرد. دولت توکیو تصریح 
کرده که موضع ژاپن تغییر نکرده و همچنان اعتقاد 
دارد احتمال مداخله نظامی در صورت تهدید امنیت 
ملی، قابل بررسی است و حالا این تاکید رسمی، فضای 
دیپلماتیک میان دو کشــور را بیش از پیش متشنج 

کرده است.

هشدار چین
همزمان با طرح چنین موضوعی از سوی توکیو، 
پکن بلافاصله واکنش ســخت و چندلایه نشان داد؛ 
به گونه‌ای که دولت چین صدور هشدار به شهروندان 
چینی برای ســفر نکردن به ژاپن را صادر کرد و کمی 
بعد توقف واردات محصولات دریایی ژاپن اعلام شد. 
همچنین کاهش پروازهای ایرچاینا فوراَ عملیاتی شد 
و از سوی دیگر صدور بیانیه‌های شدیداللحن از سوی 

وزارت خارجه چین را شاهد بودیم. اما اوج واکنش‌ها در 
سخنان وانگ یی وزیر خارجه چین دیده شد؛ او با تاکید 
بر اینکه تاکایچی از »خط قرمز« عبور کرده، هشدار 
داد چین نه‌تنها برای دفاع از حاکمیت خود، بلکه برای 
جلوگیری از »احیای نظامی‌گری ژاپن« واکنشی قاطع 

نشان خواهد داد.
پکن حتی در نامه‌ای رســمی به آنتونیو گوترش، 
دبیر کل سازمان ملل نخســت‌وزیر ژاپن را به »نقض 

شدید قوانین بین‌المللی« متهم کرد و سفیر چین در 
سازمان ملل هشدار داد که »مداخله مسلحانه ژاپن در 
وضعیت تایوان اقدامی تجاوزکارانه تلقی خواهد شد«. 
افکار عمومی، احزاب مخالف و گروه‌های ضد جنگ در 
ژاپن نیز این موضع تاکایچی را مغایر توافق مشترک 

ژاپن و چین در سال ۱۹۷۲ دانسته‌اند.
در همین بستر پرتنش، چین روایت خود از روند 
پایان جنگ جهانی دوم را بار دیگر برجســته کرده و 
تاکید دارد »بازگشت تایوان به چین« بخش کلیدی 
نظم جهانی پس از جنگ اســت. تایــوان این ادعا را 
صراحتاً رد کرده و نخست‌وزیر این جزیره تاکید کرده: 
»برای ۲۳ میلیون نفر از مردم ما، بازگشت به چین یک 

گزینه نیست!«.

صف‌آرایی نظامی در جزایر جنوبی ژاپن
در حالی که جنگ لفظی میان توکیو و پکن ادامه 
دارد، ژاپن اقداماتی میدانی را نیز آغاز کرده که نگرانی 
چین را دوچندان کرده است. شینجیرو کویزومی، وزیر 
دفاع ژاپن در ســفر به جزیره یوناگونی )نزدیک‌ترین 
نقطه ژاپن به تایوان( اعلام کرد که این کشور قصد دارد 
موشک‌های زمین‌به‌هوای میان‌برد را در این منطقه 
مستقر کند که از نگاه دولت ژاپن، این اقدام بخشی از 

»بازدارندگی ضروری« در برابر تهدیدات چین است.
اما پکن این اقدام را تــاش عمدی برای تحریک 
درگیری نظامی می‌داند. وزارت خارجه چین ژاپن را 
متهم کرده که تحت نفوذ جریان‌های راســت‌گرا، به 
دنبال دور زدن قانون اساسی صلح‌طلبانه و »لغزش 
بیشتر به سمت نظامی‌گری« است. در مقابل، توکیو 

تاکید دارد که با »پیچیده‌ترین محیط امنیتی از زمان 
جنگ جهانی دوم« روبه‌رو است و افزایش توان دفاعی 
الزامی است. رسانه‌های چینی نیز با انتشار گزارش‌هایی 
حاکمیت ژاپن بر جزایر ریوکیو را زیر سوال برده‌اند؛ 
اقدامی که نشان از گسترش جنگ روایت‌ها در کنار 

جنگ سیاسی دارد.
در این میان، تایوان نیز از فعالیت‌های »آزاردهنده« 
چین، از جمله پرواز بالن‌ها بر فراز تنگه تایوان شکایت 
کرده و این اقدامات را بخشی از فشارهای ترکیبی پکن 

دانسته است.

آمریکا: حمایت مشروط یا ورود به تقابل؟
در میانه افزایش تنش‌هــای توکیو و پکن، ایالات 
متحده به عنوان متحد اصلی ژاپن نقش محوری دارد. 
تماس تلفنی اخیر ترامپ با تاکایچی و همچنین مکالمه 
ترامپ با شی جین‌پینگ هرچند اطلاعات دقیق زیادی 
نداشته، اما فضای چندلایه سیاست آمریکا را آشکار 
می‌کند. واشنگتن از یکسو ســال‌ها است که ژاپن را 
شریک امنیتی خود در شرق آسیا می‌داند و بر اساس 
پیمان امنیتی آمریکا- ژاپن متعهد به دفاع از این کشور 
در صورت حمله خارجی است. از سوی دیگر، آمریکا 
تلاش می‌کند رقابت با چین را کنترل‌شده نگه دارد تا 

از ورود به جنگی ناخواسته جلوگیری کند.
حال پرسش اصلی این است که اگر چین و ژاپن بر 
سر تایوان وارد جنگ شوند، آیا آمریکا مداخله نظامی 
مستقیم خواهد کرد؟ پاسخ به این سوال چندین مولفه 
مشخص دارد. نخست اینکه اگر چین به خاک ژاپن 
حمله کند، پیمان دفاعی آمریکا فعال می‌شود اما اگر 

درگیری تنها بر سر حمایت ژاپن از تایوان باشد، تفسیر 
این تعهد پیچیده‌تر خواهد شد. 

دومین مســاله  این اســت که ایــالات متحده 
نمی‌خواهد درگیر جنگ گسترده با چین شود، زیرا 
پیامدهای اقتصادی و نظامــی آن غیرقابل کنترل 
بوده و واشنگتن تلاش خواهد کرد بحران را در سطح 

بازدارندگی نگه دارد. 
سومین موضوع هم وابستگی توکیو به آمریکا است. 
اگر ژاپن به‌تنهایی وارد یک درگیری شود، به‌ سرعت 
نیازمند پشتیبانی اطلاعاتی، دریایی و هوایی ایالات 
متحده خواهد شــد و این امر احتمال کشیده‌شدن 
آمریکا به جنگ را افزایش می‌دهد، حتی اگر واشنگتن 

در ابتدا تمایل نداشته باشد.
با تمام این تفاسیر، ژاپنِ تحت رهبری تاکایچی، 
سیاستی سخت‌گیرانه و بی‌پرده در قبال چین اتخاذ 
کرده که بازتاب آن را در حوزه داخلی، دیپلماســی 
منطقه‌ای و تصمیمات نظامی شاهد هستیم. چین 
نیز با واکنش‌های شــدید دیپلماتیک، اقتصادی و 
امنیتی تلاش دارد نشان دهد تحمل تغییر راهبردی 
ژاپن را نــدارد و تایوان در این میان بــه محور اصلی 
اختلاف تبدیل شده و آمریکا از پشت صحنه نظاره‌گر و 

تنظیم‌کننده تعاملات است. 
بر این اســاس به‌رغم آنکه احتمــال یک جنگ 
تمام‌عیار میان پکن و توکیو اندک است، اما مجموعه‌ای 
از عوامل پرتنش می‌تواند شرق‌آســیا را به ســمت 
بحران‌های غیرقابل پیش‌بینی ســوق دهد؛ بحرانی 
که تبعات آن فراتر از منطقه بوده و نظم جهانی را تحت 

تاثیر قرار خواهد داد.

هفته ویژه برای جامانده‌ها از برد
هفته دوم رقابت‌های لیگ 
برتر والیبال مــردان در حالی 
امروز برگزار می‌شود که دو تیم 
شــهداب یزد و مهرگان نور با 
درخواست هر دو باشگاه مسابقه 
خود را زودتر برگزار کردند که 
درنهایت این دیدار با پیروزی شــهداب یزد به پایان رسید. در اولین 
بازی که ساعت ۱۵ در ورامین برگزار می‌شود، تیم والیبال سایپا به 
مصاف صنعتگران امید می‌رود. هر دو تیم هفته اول مسابقات لیگ را با 
باخت شروع کردند و به دنبال این هستند تا اولین پیروزی را به نام خود 
ثبت کنند. تیم سایپا که برای حضور در لیگ از بازیکنان جوان استفاده 
می‌کند، در هفته نخست مقابل پیکان متحمل شکست سنگین سه 
بر صفر شد. شاگردان جوان مومنی‌مقدم هم در تیم صنعتگران امید 
در هفته نخست مقابل شهرداری ارومیه با نتیجه سه بر صفر شکست 
خوردند. بنابراین جدال هر دو تیم برای کسب اولین پیروزی جذاب 
خواهد بود.  دیگر بازی این هفته، رویارویی مس رفسنجان مقابل تیم 
تازه‌وارد سپاهان است. مس رفسنجان در هفته نخست مقابل پاس 
گرگان پیروز شد و انگیزه زیادی دارد تا دومین بازی را هم با پیروزی 
پشت سر بگذارد. در مقابل شاگردان محمدکاظم در تیم سپاهان در 
هفته نخست مقابل تیم قهرمان دوره گذشته نتیجه را واگذار کرد و آنها 
هم انگیزه زیادی دارند تا بتوانند اولین پیروزی را از آن خود کنند.  در 
دیگر بازی این هفته تیم استقلال گنبد به مصاف تیم فولاد سیرجان 
ایرانیان می‌رود، استقلالی‌ها که اولین حضور خود را در لیگ والیبال 
تجربه می‌کنند، هفته گذشته مقابل شهداب نایب‌قهرمان دوره قبل 
نتیجه را واگذار کرد. استقلالی‌ها در این هفته هم کار سختی پیش رو 
دارند و باید به مصاف شاگردان عطایی قهرمان دوره قبل بروند. تیم 
فولاد سیرجان ایرانیان در بازی اول خود موفق به شکست سپاهان 
شده بود.  بازی بعدی هفته دوم، جدال پاس گرگان مقابل شهرداری 
ارومیه است، بدون شک پاسی‌ها در ارومیه با وجود هواداران دو آتیشه 
این تیم کار سختی پیش رو دارند. تیم پاس گرگان در هفته نخست 
مقابل مس رفسنجان نتیجه را واگذار کرد، اما شاگردان علیزاده در 
ارومیه توانستند تیم صنعتگران امید را از پیش رو بردارند. هر دو تیم 
در تلاش هستند تا پیروزی هفته دوم را به نام خود ثبت کنند. در دیگر 
بازی رازین پلیمر و چادرملو اردکان در هفته دوم در تهران به مصاف 
هم می‌روند. تیم رازین پلیمر که به تازگی از لیگ دسته یک به لیگ برتر 
آمده، در هفته نخست برابر طبیعت شکست خورد. تیم چادرملو هم 
هفته اول را با باخت مقابل مهرگان نور شروع کرد و به این ترتیب هر دو 
تیم به دنبال اولین پیروزی خود هستند.  آخرین بازی هم جدال دو تیم 
پیکان و طبیعت است که در تهران ساعت ۱۸ برگزار می‌شود، شاگردان 
وادی در تیم طبیعت در هفته نخست مقابل رازین پلیمر به پیروزی 
رسیدند و تیم پیکان هم با محمدرضا تندروان موفق به شکست سایپا 
شد. این دیدار هم حساسیت بالایی دارد چراکه هر دو تیم به دنبال 

دومین پیروزی خود هستند.
    

پیشرفت دختران در ریاض
ششمین دوره بازی‌های 
همبســتگی کشــورهای 
اســامی از تاریــخ ۱۶ تا ۳۰ 
آبان به میزبانی شــهر ریاض 
در کشــور عربستان سعودی 
برگزار شــد. کاروان ایران با 
حضور ۱۹۱ ورزشــکار موفق شــد ۲۹ مدال طلا، ۱۹ نقره و ۳۳ 
برنز کسب کند و پس از کشورهای ترکیه و ازبکستان در رده سوم 
جدول مدال‌ها قرار گیرد. این عملکرد نســبت به دوره گذشته 
بازی‌ها در قونیه ۲۰۲۱ که کاروان ایران با ۲۵۳ ورزشکار حضور 
داشــت و تنها حدود ۵۲ درصد آنها موفق به کسب مدال شدند، 
پیشــرفت قابل توجهی را نشــان می‌دهد. در ریاض، با کاهش 
تعداد ورزشــکاران به ۱۹۱ نفر، ۷۰ درصد اعضای کاروان موفق 
به کسب مدال شــدند که بیانگر افزایش چشمگیر کارایی اعزام 
است. همچنین در ریاض ۲۰۲۵، بانوان ایران موفق به کسب ۹ 
مدال طلا، پنج نقره و ۱۵ برنز شدند، در حالی که در قونیه ۲۰۲۱، 
این تعداد به پنج طلا، ۱۷ نقره و ۱۵ برنز محدود بود. همچنین در 
قونیه ۲۰۲۱ سهم بانوان مدال‌آور ایران ۱۷ درصد از سهم تمامی 
مدال‌های ایران بود. بانوان در ریاض ۳۸ درصد مدال‌های طلا و ۴۱ 
درصد کل مدال‌های کاروان را کسب کردند، در حالی که سهم آنان 
در دوره گذشته تنها ۱۷ درصد بود. این رشد چشمگیر نشان‌دهنده 
افزایش نقش زنان در موفقیت‌های کاروان ایران و بهبود چشمگیر 

برنامه‌ریزی و اعزام ورزشکاران بانوان است.

قلعه‌نويي براي حفظ جايگاهش روي نيمكت تيم ملي، بازي جديدي را شروع كرده است منهای فوتبال

رويافروشي ژنرال

تنش‌های بی‌سابقه چین و ژاپن، نظم امنیتی شرق‌آسیا را دگرگون می‌کند؟ 

تایوان، محور جدید منازعه در شبه جزیره کره

نازنین دشتی 

قلعه‌نویی با حرارت ویژه‌ای، روایت 
توفان در رختکن و برخورد قاطع با 

ستاره‌ای چون مهدی طارمی را تعریف 
کرد. او با این کار، تلاش کرد تصویر 

مخدوش‌شده ژنرال را بازسازی کند 
و به مردم اطمینان دهد که رختکن 

تحت کنترل اوست

جهان

رامین پرتو

ســرمربیگری در رئال‌مادرید یک شغل نیست، بلکه یک وضعیت 
اضطراری دائمی اســت. ژابی آلونســو، که نامش بــا روزهای طلایی 
دهمین قهرمانی اروپا گره خورده اســت، اکنون در بحرانی‌ترین نقطه 
دوران مربیگری خود در برنابئو قرار دارد. فشار رسانه‌ها در آستانه بازی 
سرنوشت‌ساز امشب مقابل المپیاکوس، به حدی رسیده که دیگر کمتر 
کسی از اخراج قریب‌الوقوع او تعجب می‌کند. رئال در سه بازي آخرش هيچ 
بردي نداشته و بعد از باخت به ليورپول، در دو بازي لاليگايي، با دو تساوي 
چهار امتياز از دست داده است. پروژه آلونسو که با وعده بازگشت به فوتبال 
مالکیتی و جذاب آغاز شد، حالا به دلیل تکرار نتایج ناامیدکننده، به یک 
اولتیماتوم مدیریتی تبدیل شده است. سوال اینجاست كه آیا فلورنتینو 
پرز اجازه می‌دهد یک اســطوره، دوران مربیگری خود را با یک اخراج 
زودهنگام به پایان برساند، یا خير؟ به هر حال همه مي‌دانند رئال‌مادريد 
جايي نيست كه شما چهار بازي را بدون حتي يك برد پشت سر بگذاري!

انتقادات اصلی از آلونسو دیگر محدود به بازی نکردن یک ستاره یا نحوه 
تعویض‌هايش نیست؛ بلکه مستقیما به هویت فنی تیم ضربه زده است. 
بزرگ‌ترین نقطه ضعف رئال‌مادرید آلونسو در بازی‌های اخیر، ناتوانی 
در حفظ برتری و مدیریت فشار در نیمه دوم است. این مساله ربطي به 
نوســانات بدنی بازیکنان ندارد، بلکه به عدم وجود یک ساختار دفاعی 
منسجم هنگام عقب‌نشینی برمی‌گردد. تیم در فاز دفاعی فاقد انسجام 
لازم است و هر بار که حریفان پرس شدیدی اعمال می‌کنند، خط دفاع و 

هافبک از هم گسیخته می‌شود. 
با وجود در اختیار داشتن یکی از بااستعدادترین خطوط حمله جهان، 
رئال‌مادرید در بازی‌های بزرگ از عدم قطعیت در گلزنی رنج می‌برد. به 

نظر می‌رسد سیستم آلونسو، به جای آنکه خلاقیت فردی ستاره‌ها را 
تقویت کند، آنها را در یک چارچوب سختگیرانه محبوس کرده 
که نتیجه‌اش خلق موقعیت‌های واضح کمتر نســبت به فصل 

گذشته است. 
در حالی که آلونسو به دنبال استفاده از همه مهره‌هاست، اما 
شیوه او در روتین‌سازی غیرمنطقی تیم، باعث شده تا ترکیب 

اصلی هیچ‌گاه به ثبات نرسد و بازیکنان کلیدی )به خصوص در خط 
هافبک( ریتم مطلوب خود را از دست بدهند. 

در رئال مادرید، نتایج متوســط صرفا یک مشکل نیست، بلکه 
یک جنایت مدیریتی است. فلورنتینو پرز، به عنوان رییس باشگاه، 
فرهنگ ببر یا برو را تثبیت کرده است. پرز به مربیان فرصت می‌دهد 

تا اولین بحران را مدیریت کنند، اما هرگز اجازه نمی‌دهد 
بحران دوم شکل بگیرد. در باشگاهی که زیدان و آنچلوتی 
در اوج محبوبیت كنار رفتند، آلونسو نمی‌تواند به نام و 

جایگاه اسطوره‌ای خود تکیه کند. 
برخــاف دوران زیدان کــه با یــک کاریزمای خاص 
پشتیبانی می‌شد، آلونسو نتوانسته است یک فلسفه بازی 
قانع‌کننده و در عین حــال نتیجه‌گرا ایجاد کند. نتیجه، 
لرزیدن صندلی او در اولین افت فصل است. رسانه‌ها، آلونسو 
را یک مربی جوان و کم‌تجربه در قیاس با عظمت نیمکت 
رئال می‌بینند و این فشــار، او را به ســمت تصمیمات 

پرریسک سوق داده است. 
دیدار امشــب مقابل طارمي و يارانش در ليگ 

قهرمانان اروپا، برای پرز نه یک مســابقه 
فوتبــال، بلکه یــک ســرمایه‌گذاری 

اســت. باخت در این بازی، می‌تواند به معنای آسیب جدی به اعتبار 
 باشــگاه و درآمدهای مالی باشد؛ مســاله‌ای که پرز را وادار به واکنش 

فوری )اخراج( می‌کند. 
آلونسو در ابتدای کار، سعی کرد یک »انقلاب آرام« را در تاکتیک‌ها 
رقم بزند، اما این انقلاب بین دو راهی بزرگی گیر کرده است. او تیمی را در 
اختیار دارد که هسته مرکزی آن همچنان از نظر فنی بی‌نظیرند، اما از نظر 
بدنی توان اجرای پرس ‌۹۰ دقیقه‌ای و سرعت انتقال مورد نظر آلونسو 
را ندارند. آلونسو برای جوان‌سازی عجله نکرد و اکنون با تیمی مواجه 
است که نه تماما توان اجرای ایده‌های جدید را دارد و نه می‌تواند به 

سادگی به الگوی موفق ضدحمله و تجربه بازگردد. 
در بازی‌هایی کــه رئال‌مادرید پیروز شــده، اغلب این 
پیروزی‌ها به دلیل درخشش خارق‌العاده یک فرد )مثل 
یک گل استثنایی از امباپه یا یک سیو حیاتی از دروازه‌بان( 
بوده، نه نتیجه یک طرح تاکتیکی منســجم و برتر. این 
وابستگی نشان می‌دهد که سیستم ژاوی آلونسو هنوز 
به مرحله‌ای نرســیده که بتواند خود تیــم را از بحران 

خارج کند. 
با توجه به سوابق رئال‌مادرید، اگر تیم در بازی امشب 
شکست بخورد یا حتی عملکردی ضعیف همراه با تساوی 
ارائه دهد، احتمال اخراج ژاوی آلونسو بسیار بالاست. 
صندلی او دیگر تنها داغ نیست؛ زیر آن آتش گداخته‌ای 
وجود دارد که تنها پیروزی قاطع می‌تواند آن را خاموش 
کند. آلونسو امشــب باید ثابت کند که او صرفا یک 
اسطوره محبوب نیست، بلکه یک مربی كاربلد است 
که می‌تواند تیم را در لحظات حساس، با تصمیمات 
قاطع فنی، به مسیر درست بازگرداند. در غیر این 
صورت، او پیش از پایان نیم‌فصل، قربانی فرهنگ 
بی‌رحمانه ببر یا برو در پایتخت اسپانیا خواهد 
شد و باید منتظر بازگشت احتمالی یک مربی 

باسابقه برای مدیریت بحران باشیم. 

ژابي آلونسو براي حفظ جايگاهش روي نيمكت رئال چاره‌اي جز پيروزي در بازي امشب ندارد

ببر يا برو!

چهره به چهره

 آریا طاری

یکی از ظریف‌ترین و در عین حال پرتنش‌ترین چالش‌های 
ژابی آلونسو، مدیریت وینیسیوس جونیور بوده؛ بازیکنی که در 
دو فصل گذشته نقش ناجی تیم را داشته، اما اکنون در سیستم 
جدید آلونسو، عملا به یک مهره‌ سردرگم تبدیل شده است. 
آلونسو برای ایجاد ساختار و نظم در تیم، بارها از وینیسیوس 
خواسته است که بیشتر در کناره‌ها بازی کند و کمتر به مرکز 
بیاید تا فضاهای ایجاد شده برای هافبک‌ها و مدافعان پوشش 
داده شــود. این وظایف تاکتیکی جدید، خلاقیت لحظه‌ای 
وینیســیوس را که عامل اصلی گل‌هایش بود، محدود کرده 
است. وینیسیوس یک بازیکن چارچوب‌مند نیست؛ او نیاز به 
آزادی حرکت دارد تا بتواند در یک لحظه، نظم دفاعی حریف 
را به هم بریزد. در دوران اوج وینیسیوس، مربیان نوسانات او را 
تحمل می‌کردند، زیرا می‌دانستند حتی یک لحظه درخشش او 
می‌تواند ورق بازی را برگرداند. اما آلونسو به دلیل فشاری که روی 
سیستم تیمی دارد، به سرعت در بازی‌هایی که ستاره برزيلي 
اثرگذار نیست، او را تعویض می‌کند. این رفتار، حس عدم اعتماد 
کامل را به ستاره تیم منتقل کرده و استرس او را در زمین افزایش 
داده است. لحن گاه و بیگاه آلونسو در کنفرانس‌های خبری در 
مورد نظم تاکتیکی و دوری از فردیت، اگرچه نام وینیسیوس را 
مستقیم نمی‌آورد، اما به وضوح او را هدف قرار می‌دهد. این تضاد 
بین سرمربی که خواهان سیستم محوری است و ستاره‌ای که 
فردیت محوری است، می‌تواند رختکن تیم را به شدت متشنج 
کند. این رابطه پرفراز و نشیب، نمادی از درگیری میان تفکر 
سنتی رئال مادرید )اتکا به استعدادهای فردی( و تفکر جدید 
آلونسو )اتکا به کنترل و ساختار( است. تا زمانی که آلونسو راهی 
برای آزاد گذاشتن وینیسیوس در چارچوب سیستم خود پیدا 
نکند، ســتاره برزیلی به یک نیروی مخرب درونی برای پروژه 

سرمربی تبدیل خواهد شد.


